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نیمی از رفاه خانوار از دست رفت
   دستمزد 13 میلیون و 900 هزار تومانی امسال 15 درصد توان خرید کمتری

در برابر دلار و 45 درصد توان خرید کمتر در برابر سکه در سال گذشته دارد

بررسی قدرت خرید حداقل دستمزد 1404 نسبت به سال 1390 نشان می‏دهد

 فصل نوین تجاری 
برای ایران و آمریکا

با نزدیک شــدن به پایان ماراتن مذاکــرات، گمانه‏زنی‏ها 
پیرامون گشــایش‏های اقتصــادی میان ایــران و آمریکا 
افزایش یافته است. اگرچه هنوز هیچ‏چیز قطعی نیست، 
اما شــواهد حاکی از آن است که در صورت حصول توافق 
و بازگشایی ســفارت‏ها، اقتصاد ایران با یکی از مهم‏ترین 
تحولات دهه‏های اخیر مواجه خواهد شــد: تشکیل اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و ایالات متحده آمریکا. این اتفاق 
نه‏تنها پیامدهای نمادین جدی در سطح بین‏الملل دارد، 
بلکه می‏تواند به‏عنوان یک موتور محرک برای ترمیم روابط 
تجاری و بازســازی زیرساخت‏های اقتصادی کشور عمل 
کند. نگارنده به‏عنوان عضوی از بخش خصوصی و عضو 
اتــاق بازرگانی، این یادداشــت را با هدف شفاف‏ســازی، 

تحلیل و ترسیم چشم‏انداز این رویداد مهم تقدیم می‏کند.
روابط تجاری در سایه تحریم: آمارهایی که باید دید

شاید برای بسیاری عجیب باشد، اما حتی در شدیدترین 
دوران تحریم، روابط تجاری میان ایران و آمریکا به‏طور کامل 
قطع نشــده بود. بر اســاس آمارهای رسمی، حجم تجارت 
دوجانبه در ســال ۲۰۱۸ نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار بود که 
بخش عمده آن شــامل واردات ایــران از آمریکا )عمدتاً مواد 
غذایی، دارو و اقلام کشــاورزی( می‏شــد. پس از بازگشــت 
تحریم‏ها، این عدد به شــکل چشمگیری کاهش یافت: در 
ســال ۲۰۱۹: حــدود ۷۸ میلیــون دلار / در ســال ۲۰۲۰ و 
۲۰۲۱: حدود ۴۰ میلیون دلار در هر سال / در سال ۲۰۲۳: 
حدود ۶۱ میلیون دلار / و در سال ۲۰۲۴: با رشدی محدود به 
۹۷ میلیون دلار رسید. در این سال‏ها، صادرات ایران به آمریکا 
عملًا به صفر نزدیک بوده اســت. ممنوعیت واردات فرش، 
پســته، خاویار و دیگر اقلام ایرانی که پیش‏تر در بازار آمریکا 

جایگاه خاصی داشتند، از جمله موانع اصلی بوده است.
چشم‏انداز توافق: اعداد چگونه تغییر خواهند کرد؟

بر اساس تحلیل‏های کارشناسی و تجربه توافق برجام 
در ســال ۲۰۱۵، در صــورت تحقــق یک توافــق جدید، 
می‏توان حداقل سه سناریو برای رشد تجارت ایران و آمریکا 
متصور شــد: کوتاه‏مدت )۱ ســال پس از توافق(: حجم 
تجــارت دوجانبه می‏تواند به حــدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون 
دلار در ســال برســد. صادرات اقلام کشــاورزی، دارویی و 
صنعتی آمریکا به ایــران افزایش می‏یابد و صادرات فرش، 
خشکبار، صنایع‏دستی و محصولات غذایی ایرانی به آمریکا 
از سر گرفته خواهد شد. میان‏مدت )۳ تا ۵ سال(: با رفع 
موانع بانکی و لجســتیکی، احتمال دارد تجارت دوجانبه 
به ۱ تا ۲ میلیارد دلار در ســال افزایش یابد. در این مرحله، 
شــرکت‏هایی نظیر بوئینگ )در بخش هوانوردی(، جنرال 
الکتریــک )در تجهیزات انــرژی و پزشــکی( و Pfizer )در 
دارو( می‏توانند وارد تعاملات گســترده‏تری با ایران شوند. 
بلندمدت )۵ سال به بالا(: اگر تحریم‏های اولیه نیز رفع 
شوند و ایران اصلاحات ساختاری لازم را اجرا کند، می‏توان 
به حجم تجارتی بیش از ۳ میلیارد دلار در ســال اندیشید. 
ایران بازاری بالقوه برای محصولات تکنولوژیک، زیرساختی 
و حتــی خدمات مالی آمریکایی خواهــد بود، درحالی‏که 

صادرات ایران نیز از تنوع بیشتری برخوردار خواهد شد.
 پیش‏شرط‏ها و مسئولیت ما: اصلاح از درون

امــا نباید فرامــوش کرد که هــر توافقــی، صرفاً یک 
فرصت اســت؛ نه تضمینی برای شــکوفایی اقتصادی. 
ایران نیازمند یک جراحی اقتصادی عمیق است تا از این 
فرصت تاریخی بهره ببرد:  اصلاح نظام بانکی و خروج از 
لیست سیاه FATF  ارتقای زیرساخت‏های حمل‏ونقل و 
لجستیک تجاری  شفاف‏سازی فضای حقوقی و جذب 
سرمایه‏گذاری خارجی  ایجاد کانال‏های مالی مطمئن 
بــا همکاری بانک‏هــای جهانی  توانمندســازی بخش 

خصوصی و مشارکت ایرانیان مقیم آمریکا
بــدون این پیش‏نیازهــا، ورود دوباره به بــازار آمریکا یا 

جذب سرمایه‏گذاران جدی، ممکن نخواهد بود.
تشــکیل اتاق مشترک؛ فقط یک »خبر« نیست، یک 

»نقطه عطف« است
تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و آمریکا – که مراحل 
اولیه حقوقی آن ســال‏ها پیش انجام شــده بــود – اکنون 

می‏تواند به سرعت فعال شود. این نهاد می‏تواند:
 به عنوان پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی دو کشــور 
عمل کند  مســیر حقوقی و تجاری را برای شرکت‏های 
علاقه‏مند روشن کند  نقش لابی اقتصادی در نهادهای 
تصمیم‏گیر آمریکا ایفا کند  اعتمادســازی بین‏المللی 

نسبت به آینده اقتصادی ایران را تقویت کند
ما به‏عنــوان بخش خصوصی باید آماده باشــیم تا در 
صورت تحقق توافق، اولین گام عملی در عرصه اقتصادی 
را برداریم و این گام چیزی نیســت جز فعال‏سازی رسمی 

اتاق مشترک بازرگانی ایران و آمریکا.
آینده را باید ساخت، نه فقط انتظارش را کشید

فرصت‏های اقتصادی تاریخ‏ساز، تنها زمانی تبدیل به 
دستاورد می‏شوند که همزمان با گشایش بیرونی، اراده‏ای 
برای اصلاح درونی شــکل بگیرد. تشــکیل اتاق مشترک 
بازرگانی ایــران و آمریکا، نه یک رویا، بلکه یک نقشــه راه 

واقعی است. اگر آماده باشیم.

فشارهای واردشده به کشور از سوی جامعه بین‏المللی تحت عنوان 
تحریم اقتصادی، رفــاه خانواده‏های ایرانــی را در بیش از یک دهه 
گذشته نشــانه رفته اســت؛ به‏طوری‏که قدرت خرید مردم در سال 
جاری نســبت به ســال 1390 بیش از 55 درصد کاهش پیدا کرده 
اســت. هرچند شــورای عالی کار، حداقل دستمزد ســال 1404 را 
45 درصد افزایش داد و با وجود اینکه این رشد بیشتر از نرخ تورمی 
اعلامی برای سال 1403 است اما بررسی میزان قدرت خرید افراد با 
حداقل مزد نشان می‏دهد دستمزد 13 میلیون و 900 هزار تومانی 
امســال 15 درصد توان خرید کمتری در برابر دلار و 45 درصد توان 

خرید کمتر در برابر سکه در سال گذشته دارد. 
بررسی روند تعیین حداقل دستمزد در طول تاریخ نشان می‏دهد 
متناسب با تورم تعدیل‏ نشده؛ به‏طوری‏که برخی سال‏ها بیش از رشد 
سطح عمومی قیمت‏ها افزایش داشته و برخی سال‏ها کمتر از تورم 

رشد کرده است.
امــا وقتی میزان توان خرید دســتمزد را طی یک دهه گذشــته 
محاســبه می‏کنیم، افت قابل اعتنای قدرت خرید مشــهود است. 
توان خرید در قیاس بــا ارز و طلا به مراتب در مرتبه ضعیف‏تری هم 

قرار می‏گیرد. 
طبق ارقام اعلام‏شــده بانک مرکزی در صورتی کــه نرخ دلار در 
بازار آزاد را با نرخ دســتمزد بسنجیم می‏بینیم میزان دستمزد به دلار 
از 295 در ســال 1390 بــه 132 دلار در فروردین ســال جاری افت 
داشــته و عملًا 55 درصد از قدرت دستمزد برای خرید دلار کاهش 

پیدا کرده است.
در مقایسه با سکه تمام بهار آزادی این افت به مراتب بیشتر است؛ 
به‏طوری‏که در فروردین امســال قدرت خرید ســکه تمام بهار آزادی 
نســبت به فروردین ســال 1390، 77/5 درصد کمتر شــده است. 
سال ۱۳۹۰ قیمت هر ســکه تمام بهار آزادی جدید 567 هزار ۱۰۰ 
تومان و حداقل دســتمزد 330 هزار و 300 تومان بود و سال 1404 
قیمت هر ســکه تمام بهار آزادی در نیمه فروردین به 102 میلیون و 
پنج هزار تومان رسید؛ در حالی که حداقل دستمزد با وجود رشد ۴۵ 
درصدی و بیشــتر از تورم سال قبل به 13 میلیون و 909 هزار تومان 

رسیده است.
این اعداد را اگر با رقم‏های اعلامی در سال 1394 که برجام امضا 

شد مقایسه کنیم به درصد بالاتری از افت قدرت خرید می‏رسیم.
جدای از موضوع قیمت‏های کلیدی در اقتصاد یعنی ارز و طلا، 
وقتی حداقل دستمزد تعیین شده سالانه را با نرخ تورم نیز مقایسه 

می‏کنیم، کاهش قدرت خرید به میزان قابل توجهی دیده می‏شود. 
در صورتی کــه تورم اعلامی مرکز آمار از ســال ۱۳۹۰ تا به امروز 
را ملاک قرار دهیم؛ در ۱۵ ســال گذشته حداقل دستمزد 18 واحد 

درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است. 
چنانچه همین محاســبه را با تورم اعلامی بانــک مرکزی انجام 
دهیم؛ تا حد زیادی این دامنه تغییر می‏کند و می‏بینیم در ۱۵ سال 
گذشــته حداقل مــزد ۵۵ درصد قدرت خرید خود را از دســت داده 

است. 
روند تاریخی نســبت حداقل مزد به ســبد معیشــت نیز نشان 
می‏دهد حداقل دســتمزد به طور تاریخی قدرت تامیــن 40 تا 60 

درصدی داشــته. یعنی حداقل حقوق فقط قادر به تامین ۴۰ تا 60 
درصد از اقلام اساسی سبد معیشت بوده است. 

اگر مطالعات را به گزارش‏های هزینه و درآمد خانوار بانک مرکزی 
نیز معطوف کنیم در جداول انتهایی گزارش به تغییرات میزان مصرف 
اقلام خوراکی می‏رسیم که در دهه گذشته به دلیل افت قدرت خرید 

کاهش پیدا کرده است. 
براساس اعلام این بانک، از سال 1390 تا 1402 در بین 17 گروه 
اقــام خوراکی تنها مصرف چهار گروه یعنی مرغ، تخم‏مرغ، پنیر و 
سیگار خارجی بیشتر شــده و باقی مواد غذایی بین 8 تا 67 درصد 
کمتر مصرف شده‏اند. به عبارت دیگر ســفره مردم در این ۲۳ سال 

خالی‏تر شده است.
بررسی آمارها نشان می‏دهد بیشترین کاهش مصرف مربوط به 
شکر یا قند با منفی 67 درصد و کمترین کاهش مربوط به مصرف نان 

با منفی 8 درصد کاهش بوده است.
مصرف اقلام مهمی مثل برنج 35 درصد و گوشت 33 درصد در 
این 13 سال کمتر شــده است. تنها چهار قلم از زیرمجموعه اقلام 
خوراکی رشــد مصرف داشــته که مربوط به مــرغ، تخم‏مرغ، پنیر و 
سیگار خارجی به ترتیب با 17، 40، 24 و 24 درصد رشد بوده است.
هرچند در سال‏های ابتدایی دهه 1400 بهبود نسبی در شرایط 
اقتصاد ایجاد شد اما این بهبود در سطحی نبود که بتواند آسیب‏های 
ایجادشده در دهه 1390 را جبران کند. به نظر می‏رسد به‏رغم بهبود 
در ســال‏های اولیه دهــه 1400، ادامه یافتن این رونــد بهبود را در 

سال‏های آینده در هاله‏ای از ابهام قرار داده است.
گــزارش بانک مرکــزی از وضعیت درآمد و هزینــه خانواده‏های 
شهری ایرانی در سال گذشته نشان می‏دهد آنها در برابر 340 میلیون 

تومان هزینه در سال، 334 میلیون تومان درآمد داشته‏اند.
بیشترین هزینه خانواده‏های ایرانی به بخش مسکن با متوسط 
34/7 درصــد و پــس از آن به مواد غذایی و خــورد و خوراک خانوار 
بــا 29/9 درصد اختصاص داشــته که در مقایســه با 1401 ســبد 

هزینه‏های خانوار 44 درصد بزرگ‏تر شــده اســت. در سال گذشته 
خانواده‏های شهری ایرانی به طور متوسط 334 میلیون و 700 هزار 
تومان درآمد اعم از پولی و غیرپولی بوده است که ماهانه 27 میلیون و 
900 هزار تومان برآورد می‏شود. 68/5 درصد درآمدها پولی و 31/5 
درصد را غیرپولی تشکیل داده است. درآمدهای خانواده‏ها در سال 

1402 نسبت به 1401 معادل 47/4 درصد افزایش داشته است.
رفاه خانوار ایرانی پس از آسیب‏های واردشده در سال‏های اخیر، 
به‏رغم بهبود نسبی وضعیت در ســال‏های اولیه دهه1400 هنوز به 

سال 1393 نرسیده است.

کسی درباره رانت نرخ دستمزد حقیقی و منفی صحبت  �
نمی‏کند

در همین رابطه علی نصیری‏اقدم، اقتصاددان، پژوهشی انجام 
داده که در جلســه اخیر موسسه دین و اقتصاد طرح شد که همین 

میزان افت توان خرید را نشان می‏دهد.  
او به این موضوع اشاره کرد که اگر دستمزد بیش از متغیر نرخ بهره 
یا نرخ سود و یا نرخ ارز، به‏عنوان یکی دیگر از کلیدی‏ترین قیمت‏های 
اقتصاد حائز اهمیت نباشــد، کمتر از آنها حائز اهمیت نیست. اما 
در آن حوزه‏هــا، از آنجا که ذینفعان زیادی وجود دارد، همه تغییرات 
آنها را می‏فهمند اما کسی درباره رانت نرخ دستمزد حقیقی و منفی 
صحبت نمی‏کند؛ حتی پژوهش‏های قابل توجهی هم دراین زمینه 
وجود ندارد. اینجا صدایی نیست که بگوید عده‏ای، چه دولتی و چه 

خصوصی، از رانت دستمزد حقیقی منفی استفاده می‏کنند.
به گفتــه نصیری‏اقدم، دســتمزدها در طول تاریخ متناســب با 
روند عمومی تورم تعدیل نشده، در بعضی از سال‏ها، بیش از سطح 
عمومی قیمت‏ها و در بعضی از ســال‏ها کمتر بوده است و بر اساس 
تــورم اعلامی مرکــز آمار از ســال 1390 تا امروز، حداقل دســتمزد 
حدود 18 تا 19 درصد قدرت خرید خود را از دســت داده است. اگر 
همین محاســبه را با تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه کنیم، ورق 

مقایسه نرخ تورم سالانه بانک مرکزی و نرخ افزایش دستمزد

 تورم سال
بانک مرکزی

نرخ افزایش حداقل 
دستمزد

139021/59

139130/517/9

۱۳۹۲34/725

۱۳۹۳15/625

۱۳۹۴11/917

۱۳۹۵914

۱۳۹۶9/614/5

۱۳۹۷31/219/5

۱۳۹۸41/236/5

۱۳۹۹47/121/5

۱۴۰۰46/239

۱۴۰۱46/557/4

1402-27

1403-35/3

1404-45

وضعیت قدرت خرید دستمزد به دلار و سکه

حداقل دستمزد سال
به تومان

قیمت دلار 
به تومان

قیمت سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید به تومان

توان خرید دلار 
در هر ماه

توان خرید 
سکه در هر ماه

139033030011185671002950/58

1391389700187710206002070/38

1392487125350310604001390/45

139360891030999652001960/63

139471242533379331002130/76

1395812166349311105002320/73

1396929931377613364002460/69

13971114000500835542002220/31

139815160001355446181001110/32

139919110001581875000001200/25

1400265549524542134050001080/20

1401437600026525224800001640/19

1402730000051561309100001410/23

1403996600063807406000001560/24

140413909000105000102005000132/13

قیمت دلار بازار آزاد برابر با اعلام بانک مرکزی در فروردین هر سال

دبیر گروه اقتصاد
فرزانه طهرانی

کارشناس اقتصادی
امیررضا اعتمادی

در فروردین امسال 
قدرت خرید سکه 

تمام‏بهار آزادی نسبت 
به فروردین سال 

1390، 77/5 درصد 
کمتر شده است. 

سال ۱۳۹۰ قیمت هر 
سکه تمام بهار آزادی 

جدید 567 هزار 
۱۰۰ تومان و حداقل 

دستمزد 330 هزار 
و 300 تومان بود و 

سال 1404 قیمت هر 
سکه تمام بهار آزادی 

در نیمه فروردین به 
102 میلیون و پنج 
هزار تومان رسید؛ 
درحالی‏که حداقل 

دستمزد با وجود رشد 
۴۵ درصدی و بیشتر 

از تورم سال قبل به 
13 میلیون و 909 
هزار تومان رسیده 

است

تحلیل 
هم‌میهن

رنا
: ای

س
عک

 


